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اعدام های گسترده در زندان وکيل آباد مشهد، کمپين بين المللی حقوق بشر
- هادی قابل: خانواده قربانيان هنگام تحويل جنازه رقم را درفرمها خوانده اند
يک منبع موثق به کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران گفت که مقامات قضايی در زندان وکيل آباد مشهد طی چند ماه گذشته بيش از صد نفر که اکثريت قريب به اتفاق آنها محکومان موادمخدری بوده اند را اعدام کرده اند و اين اعدام ها همچنان ادامه دارد. به گفته اين منبع هر هفته ده ها نفر از محکومان به اعدام که اکثريت قريب به اتفاق آنها جرائم مربوط به مواد مخدر دارند در زندان وکيل آباد مشهد به دار اويخته می شوند: « چهار شنبه گذشته ۶۸ نفر اعدام شدند و طی هفته های آتی هم گفته شده که اعدام ها ادامه خواهد داشت.»
به گفته وی اآار محکومان به اعدام در زندان وکيل آبادمشهد در پنج بند ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و نيز بند قرنطيه بالغ بر صدها نفر می باشد. کمپين از انتشار جزييات اماردريافتی تا تاييد آن توسط منابع ديگر خودداری می کند و از مسوولين قضايی ايران می خواهد درباره خبرهايی که در زمينه اعدام هفتگی دسته جمعی محکومان موادمخدری مطرح شده است پاسخگو باشد و به ارائه اطلاعات دقيق از آنچه که در اين زندان در حال انجام است بپردازد.
منبع ياد شده به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که اخيرا صادق لاريجانی نامه ای به آيت الله خامنه ای رهبر ايران نوشته و درخصوص محکومان به اعدام کسب تکليف کرده است.
برای اطلاع گرفتن از صحت و سقم خبرهايی که در خصوص اعدام گسترده زندانيان موادمخدری در مشهد توسط منبع ياد شده به کمپين رسيده است در همين خصوص از احمد قابل، پژوهشگر دينی و از شاگردان آيت الله منتظری که خرداد ماه ۸۹ پس از مراسم تشييع استادش در نيشابور بازداشت و پس از تحمل ۱۷۰ روز زندان در زندان با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد دراين خصوص پرسش کرديم. او در پاسخ به سوال کمپين درخصوص صحت اعدام هايی از اين دست حداقل در زمانی که در زندان وکيل آباد بوده است گفت: «من هيچکدام از زندانی ها را از نزديک نديدم و مثل بقيه از لای پنجره و در سرک نمی کشيدم اما خبر ها را می شنيدم. سربازان زندان هم مثل من و شما انسان هستند و خبرها را به هم منتقل می کنند. طی اخباری که آنها به هنگام هواخوری می دادند ما شاهد اعدام ۵۰ نفر در همان ۱۷۰ روز بوديم.» وی به کمپين گفت خبری از اعدام زير ۱۸ ساله ها ندارد اما به خاطر می آورد که به گفته نگهبانان زندان، دو جوان ۱۸ ساله در بين آن ۵۰ نفر زندانی مشهد وجود داشته اند.
اين پژوهشگر دينی ادامه داد: «بند ۶/۱ جايی که ما بوديم، علاوه بر اينکه محل نگهداری زندانی های دراز مدت بود سوييت هايی هم داشت که اعداميان را چند ساعت قبل از اعدامشان به آنجا می آورند و شرايط چنان تغيير می کرد که همه متوجه می شدند که يک اعدامی در بند است. به طوری که همه درها بسته می شد، اگر زمان تماس تلفنی بود تلفن ها قطع می شدند و حتی تردد ساير مسوولان زندان هم ممنوع می شد چرا که بند ۶/۱ مستقيم زير نظر حفاظت زندان اداره می شد. »
احمد قابل در خصوص خبر منتشر شده در روزهای گذشته مبنی بر اعدام ۷۰ نفر گفت: «من در اين خصوص تحقيق مجزايی نداشته ام و اين خبر را در رسانه ها خوانده ام. متاسفانه به هم بندان پيشينم هم دسترسی ندارم و تنها می دانم که خانواده قربانيان هنگام تحويل جنازه اين رقم را در فرمها خوانده اند اما اين را می دانم که می توان به قاعده آن را پذيرفت و ظاهرا جايی برای انکار وجود ندارد. به هر حال ماموران زندان و ساير زندانيان بخشی از اين جامعه اند و اخبار اين چنينی سينه به سينه پخش می شوند. خصوصا که اتفاقاتی از اين دست در کشور ما کم رخ نداده است.»
احمد قابل درخصوص اينکه آيا چنين تعداد زيادی از زندانيان می توانند در زندان با حکم اعدام وجود داشته باشند به کمپين گفت: « «يک امر بسيار متداولی در زندان وجود دارد که افراد مدتها در زندان به سر می برند در حاليکه حکم اعدام دارند.»
وی افزود:« افرادی که متهم به قتل هستند به اعدام محکوم می شوند اما زمانی به خانواده شان داده می شود تا به دنبال جلب عفو خانواده مقتول باشند و اعدام را با ديه جابجا کنند. همچنين، کسانی هستند که به جرم حمل سلاح غيرقانونی به اعدام محکوم هستند اما يک دوران زندان هم دارند که بايد پيش از اعدام سرکنند. همين الان که با شما صحبت می کنم صدها نفر در زندان هستند که چند سال است حکم اعدامشان صادر شده است. حتی در همان بند ۶/۱ که ما زندگی می کرديم شخصی بود که به مدت ۱۳ سال برای حمل سلاح غيرقانونی زندانی بود و حکم اعدام داشت. مورد ديگر که به هنگام بازگشت از دادگاه ما را به هم دستبند زده بودند فردی بود با جرم داشتن ۷۰ کيلو کريستال که مدتها زندانی بود و در همان زمان حکم اعدام برايش صادر شده بود.»
از سوی ديگر به گفته منبعی که اطلاعات دقيقی را از وضعيت اعدامی های زندان وکيل در اختيار کمپين گذاشته است محل اعدام متهمان محکوم به اعدام در زندان وکيل آباد مشهد بند ۶ است که تحت حفاظت اطلاعات زندان است ومتهمان در دو سری در هر ماه و هر سری تعدادی بين ۳۰ تا چهل نفر به صورت دسته جمعی اعدام شده اند. اين منبع به کمپين گفت: « به عنوان مثال در ماه های مهر ۸۸ تا ارديبهشت ۸۹ تقريبا ۱۵۰ نفر اعدام شده اند ولی تنها يک بار اعلام شده که فقط ۵ نفر اعدام شده اند در تاريخ ۱۹ فرودين ۸۹. در حالی که در اين تاريخ ۳۵ نفر اعدام شدند که هشت تن از آنها زن بودند»
از ديگر اطلاعاتی که در اين زمينه به کمپين رسيده است می توان به تعداد دفعات اعدام دسته جمعی اشاره کردکه در يک ماه اخير از دو بار در ماه به چهار بار درماه افزايش پيدا کرده است. گفته می شود تعداد افرادی که اعدام شده اند رقمی بين ۶۰ تا ۷۰ نفر بوده است: «صدها محکوم به اعدام نيز در صف اعدام زندان وکيل آباد مشهد به سر می برند»
به گفته منبع ياد شده در روزهايی که قراراست اعدام های دسته جمعی صورت گيرد تلفن های زندان وکيل آباد قطع می باشد. بند۱-۶ نيز تلفن عمومی ندارد و زندانی ها هر هفته يک يا دوبار به مدت کوتاه اجازه تلفن دارند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نگرانی عميق خود را از وضعيت مبهم اعدام ها و آمارو ارقامی که توسط منابع مختلف محلی مطرح شده با آنچه توسط مقامات مطرح می شود ابراز می دارد و خواستار پاسخگويی و اطلاع رسانی شفاف درباره اعدام های گسترده در زندان وکيل آباد و ديگر زندان های کشور است.
سه نفر صبح ديروز در اصفهان اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - صبح ديروز يکشبه ۳۱ مرداد ماه، سه نفر در زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته شدند.
بر اساس نوشته ی روزنامه ی کيهان، افراد اعدام شده اکبر-ز، شاه-س و حميدرضا-ح نام دارند که يکی از ايشان تبعه ی افغانستان بوده است. 
اکبر-ز متولد سال ۱۳۵۶ بر اساس رای دادگاه انقلاب دهاقان به جرم نگهداری و استعمال مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
هم چنين شاه-س متولد ۱۳۵۱ اهل افغانستان ساکن درچه به موجب رای شعبه ششم دادگاه انقلاب اصفهان به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شد.
حميدرضا -ح متولد سال ۱۳۶۱ نيز به موجب رای شعبه اول دادگاه انقلاب به جرم فروش، نگهداری و استعمال مواد مخدر محکوم به اعدام شده بود.
هيچ منبع مستقلی اتهامات وارده را تائيد نکرده است.
شايان ذکر است که در سال های گذشته اجرای حکم اعدام در ماه رمضان رايج نبوده است. 
حضور پرزیدنت داسیلوا، رییس جمهور محترم برزیل
با گرم ترین و صمیمانه ترین درودها برای شما و مردم برزیل
عالی جناب،
ما امضاء کنندگان و حمایت کنندگان این نامه می دانیم که شما راه دشوار رسیدن به دموکراسی را از پایه ای ترین سطوح مبارزات سندیکایی تا سر حد فدراسیون های سراسری کارگری برزیل و در عرصه های سیاست جهانی با همراهی آرای مردم دموکرات و آزادی خواه برزیل طی نموده اید . ما جمعی از فعالان اتحادیه ای و سندیکایی، عقیدتی و سیاسی که صرفاً به دلیل انجام وظایف شغلی و سندیکایی و آرایمان در زندان های جمهوری اسلامی محبوس شده ایم، ملاحظه کردیم که شما از حقوق انسانی یک زن و مادر ایرانی دفاع نموده و حتی آماده دادن پناهندگی به نامبرده شدید . دیدن چنین برخورد بشر دوستانه ای ما را بر آن داشت تا از شما بخواهیم که برای بهتر شناختن مقاماتی که در ایران خود را دوستان شما معرفی می کنند بخواهید تا نسبت به رعایت حقوق انسانی و آزادی ما اقدام نمایند، هر چند که برخورد و جواب آنها برای آزادی آن خانم هم به شما گوشه ای از رعایت حقوق بشر توسط این آقایان را به شما و جهانیان نشان می دهد .
عالی جناب داسیلوا،
به عنوان بخشی از نمایندگان کارگری – روشن فکری صنوف و مشاغل گوناگون از شما به عنوان یک عضو اتحادیه ها و فدراسیون های کارگری و یکی از رهبران ملت های بزرگ کشور های جهان و خصوصاً آمریکای لاتین با آن سوابق آزادی خواهانه و عدالت جویانه، می خواهیم که از مقاماتی که در کشور ما خود را دوست شما معرفی می کنند بخواهید که تمام زندانیان اتحادیه ای، کارگری، سیاسی و عقدیتی را آزاد نمایند . با طرح چنین درخواست دوستانه ای شما شناخت بیشتری از این مقامات به دست می آورید .
در خاتمه بهترین آرزوهای خود را برای شما و مردم برزیل در راه رسیدن به موفقیت های بیشتر ابراز می داریم .
زنده باد همبستگی بین المللی زحمت کشان و آزادی خواهان
اسامی امضاء کنندگان :
منصور اسانلو، عضو IFT

حشمت الله طبرزدی، عضو اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان ایران
رسول بداغی، عضو IEO

رضا رفیعی، عضو IJF

عیسی سحر خیر، عضو IJF

تحصن دانشجويان زنجان در اعتراض به برکناری پرفسور يوسف ثبوتی، دانشجونيوز
دانشجويان دانشگاه تحصيلات تکميلی زنجان و جمعی از مردم زنجان در اعتراض به برکناری پرفسور يوسف ثبوتی رياست اين دانشگاه و ادبيات زننده ای که برای توديع ايشان استفاده شده بود امروز در مقابل اين دانشگاه تحصن کردند.
به گزارش دانشجونيوز، متحصنين با تجمع در مقابل ساختمان اصلی دانشگاه و نصب بنر پرفسور ثبوتی بر بلندای دانشگاه تحصيلات تکميلی خواستار لغو اين حکم و عدم معارفه ريس جديد شدند.
پرفسور ثبوتی پس از انتشار حکم تغيير رياست دانشگاه در پاسخ به اينکه آيا از سمت مسئوليت دانشگاه استعفا کرديد يا برکنار شديد،گفت: تفاوتی نمی کند که برکنار شده باشم يا استعفا داده باشم دانشگاه روال عادی را می گذراند و هيئت علمی آن را می گرداند. من موسس و مبتکر دانشگاه علوم پايه زنجان بودم و الان حدود ۲۰ سال از آغاز به کار دانشگاه می گذرد.
پس از انتشار خبر برکناری رياست دانشگاه زنجان و تجمع دانشجويان، پرفسور ثبوتی با حضور در جمع دانشجويان عنوان کرد که تا ساعت ۹ و ۳۰ دقيقه صبح روز گذشته از حکم برکناری خود بی خبر بوده است. ايشان به دانشجويان معترض به اين حکم عنوان کردند: اين نصب و عزل ها دست من و شما نيست و مراسم معارفه ريس جديد برگزار خواهد شد.
اين در حالی است که دانشجويان معترض در ميان اشک ها و لبخندهای خود پرفسور ثبوتی را پدر دانشگاه ناميدند و گفتند از نظر آن ها کسی غير از ايشان صلاحيت اداره دانشگاه را ندارد. آن ها عنوان کردند: "استاد ما می ترسيم بعد از شما تمام گل های اين دانشگاه پژمرده شود". آن ها افتتاح دانشکده های جديد و در حال ساخت اين دانشگاه را حق پرفسور ثبوتی دانستند.
گزارش هايی نيز از واکنش برخی از فعالين سياسی و علمی استان زنجان درپی اين تغيير در دانشگاه زنجان مخابره شده است.
سوابق علمی دکتر يوسف ثبوتی به شرح ذيل است:
دکتر يوسف ثبوتی اول شهريور ماه ۱۳۱۱ در خانواده فرهنگی در شهر زنجان به دنيا آمد. وی پس از اتمام تحصيلات مقدماتی در زادگاهش، در سال ۱۳۲۹ به طور همزمان در دو رشته‌کشاورزی و فيزيک دانشگاه تهران پذيرفته شد که به دليل علاقه‌ زياد به فيزيک، اين رشته را برای ادامه تحصيل انتخاب کرد. وی پس از پايان تحصيلاتش در آزمون نقشه‌برداری قبول شد و به صورت رايگان به ياری دکتر حسين کشی افشار شتافت. پس از چندی با معرفی ايشان، وارد دانشگاه تورنتو (کانادا) شد و موفق به اخذ درجه‌کارشناسی ارشد از آن دانشگاه شد.
دکتر ثبوتی پس از آن به دانشگاه شيکاگو راه يافت و به تحصيل اختر فيزيک نزد استادان صاحب‌نامی همچون سوبر امانيان، چاندراسکار، وچمبرلن پرداخت. وی در سال ۱۳۴۲ مدرک دکتری تخصصی خود را در اين رشته دريافت کرد و برای تدريس با سمت استادياری، رهسپار دانشگاه نيوکاسل انگلستان شد. وی پس از مدتی به ايران بازگشت و چندی بعد با سمت دانشياری در دانشگاه شيراز به کار مشغول شد. فعاليت وی در دانشگاه شيراز سرآغاز تحولات جديدی در دستگاه آموزش عالی ايران بود. نظام ترمی - واحدی کنونی از دستاوردهای دکتر ثبوتی برای نظام آموزشی کشور است.
دکتر ثبوتی در سال ۱۳۴۸ در يک فرصت مطالعاتی به دانشگاه پنسيلوانيا رفت و ضمن تحقيقات به تدريس در آن دانشگاه پرداخت. وی پس از مدتی به ايران بازگشت و علاوه بر تدريس در دانشگاه صنعتی شريف، در سال ۱۳۵۱ طرح تأسيس رصدخانه ابوريحان بيرونی شيراز را ارائه داد. اين رصدخانه که در سال ۱۳۵۶ افتتاح شد، بزگترين رصدخانه فعال ايران است. وی پس از آن، دوره دکتری نجوم را در دانشگاه بنيان گذاشت و زمينه تحصيلات تکميلی برای‌علاقمندان اختر فيزيک را در دانشگاه شيراز فراهم کرد. وی همچنين با پيگيری‌های فراوان، مرکز تحصيلات تکميلی در علوم پايه‌زنجان را در سال ۱۳۷۰ تأسيس کرد. دکتر ثبوتی در ايجاد انجمن نجوم ايران در سال ۱۳۷۵ که با تلاش چند اخترشناس حرفه‌ای ايران محقق شد نيز، نقش مهمی برعهده داشت.
از استاد ثبوتی بيش از ۵۰ مقاله‌پژوهشی در مجلات علمی بين‌المللی منتشر شده است. اين پژوهشگر عرصه‌فيزيک و نجوم، علاوه بر دريافت عنوان نويسنده کتاب سال جمهوری اسلامی و مدال پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، در سال ۲۰۰۰ ميلادی به دليل فعاليت‌های مستمر علمی به دريافت مدال ويژه آکادمی علوم جهان سوم نائل شد. وی فعاليت های علمی ديگری از جمله محقق ارشد انستيتوی نجوم و اختر فيزيک دانشگاه آمستردام هلند، محقق مدعو مرکز نجوم و اختر فيزيک دانشگاه شيکاگو آمريکا، استاد مدعو بخش فيزيک دانشگاه نورث ايسترن بوستون آمريکا و عضو وابسته مرکز بين‌المللی فيزيک نظری (تريست ايتاليا) نيز داشته است.
دکتر يوسف ثبوتی موسس و رئيس مرکز تحصيلات تکميلی در علوم پايه زنجان از سال ۱۳۷۰ تاکنون بوده و همچنين عضو هيئت موسس انجمن فيزيک ايران، عضو هيئت موسس انجمن نجوم ايران، عضو شورای همکاريهای علمی و بين‌المللی وزارت فرهنگ و آموزش عالی نيز بوده است.
وی فعاليت های ديگری از جمله عضويت در جامعه منجمين آمريکا، انجمن بين‌المللی نجوم، هيئت مشاوران مجله علوم و تکنولوژی ايران، هيئت تحريريه مجله علوم و تکنولوژی ايران، هيئت مشاوران مجله فيزيک ايران، آکادمی علوم جهان سوم، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران، شورای علمی مرکز بين‌المللی فيزيک نظری (تريست ايتاليا)، شورای عالی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شيراز نيز داشته است. دکتر ثبوتی تاکنون توانسته است افتخارات زيادی از جمله مدال پژوهشی وزارت علوم در سال ۱۳۵۷، جايزه کتاب سال رياست جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۷۴، جايزه توآس در سال ۲۰۰۰، جايزه خوارزمی در سال ۱۳۷۹ و انتخاب به عنوان چهره ماندگار در سال ۱۳۸۰ را کسب کنند. 
نمايندگان زن ادوار مجلس برای اعتراض به لايحه حمايت از خانواده به مجلس می‌روند، ايلنا
نمايندگان ادوار مختلف مجلس فردا در مجلس حاضر می‌شوند تا انتقادات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده مطرح کنند. اين نمايندگان خواستار ملاقات و مذاکره با رئيس مجلس هستند. 
ايلنا: نمايندگان ادوار مختلف مجلس فردا در مجلس حاضر می‌شوند تا انتقادات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده مطرح کنند. اين نمايندگان خواستار ملاقات و مذاکره با رئيس مجلس هستند. 
مريم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت:‌فردا قرار است نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس برای رايزنی با نمايندگان مجلس در رابطه با لايحه حمايت از خانواده در مجلس حاضر شوند. 
او ادامه داد:‌ اين احتمال وجود دارد که فردا نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس بتوانند با رئيس مجلس نيز صحبت کنند و نظرات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده با او در ميان بگذارند. 
عفو بین الملل؛ ابراهیم حمیدی؛ نوجوان ایرانی در شرف اعدام

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل در سندی که روز بیست و نهم مرداد ماه صادر و روز گذشته منتشر کرد، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم ابراهیم حمیدی، نوجوان محکوم به اعدام، که با وجود نقص در پرونده و رد احکام صادره دادگاه توسط دیوان عالی کشور، با اصرار مقامات قضایی استان، همچنان با حکم اعدام روبروست، خواستار توقف و تبدیل حکم صادره برای وی شد. 
از سال 1990 تاکنون، جمهوری اسلامی حداقل 46 نوجوان زیر 18 سال را اعدام کرده است، که هشت تن از این تعداد در سال 2008 و پنج نفر نیز در سال 2009 اعدام شده اند. از آن جمله می توان به بهنود شجاعی، مصلح زمانی و دلارا دارابی اشاره کرد. دلارا دارابی در یازدهم اردیبهشت ماه 1388، با وجود دستور رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی به دادن مهلت دوماهه برای جلب رضایت اولیای دم، بدون اطلاع خانواده و حتی وکلای وی، در زندان لاکان رشت به دار آویخته شد. در حال حاضر نیز حداقل 135 نوجوان بزهکار نیز در جمهوری اسلامی در انتظار اعدام می باشند. در گزارشی که عفو بین الملل از سازمان های مدافع حقوق بشر در ماه مه سال 2009 منتشر کرد، آمده است که ایران تنها کشوری در جهان است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان و اجرای برخی مجازات های غیرانسانی مانند سنگسار ادامه می دهد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین الملل در سندی که روز گذشته منتشر کرد، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم ابراهیم حمیدی، نوجوان محکوم به اعدام، که با وجود نقص در پرونده و رد احکام صادره دادگاه توسط دیوان عالی کشور، با اصرار مقامات قضایی استان، همچنان با حکم اعدام روبروست، خواستار توقف و تبدیل حکم صادره برای وی شد.
عفو بین الملل در این سند تاکید می کند که حمیدی به خاطر آزار جنسی شخصی در دو سال قبل، یعنی زمانی که وی تنها 16 سال داشته به مرگ محکوم شده. وی اعترافات اولیه خود را پس گرفته و می گوید که ابن اعترافات را تحت فشار و شکنجه انجام داده است. حمیدی که هم اکنون 18 ساله است، در خطر اعدام بوده و در حال حاضر وکیلی ندارد.
ابراهیم حمیدی در نزاعی که در منطقه ای در اطراف شهر تبریز روی داد شرکت داشته و متهم به تجاوز جنسی به طرف منازعه ایت. بعد از وقوع این نزاع، حمیدی و سه تن از دوستانش دستگیر، و متهم به تجاوز جنسی به طرف دعوا می گردند. حمیدی پس از سه روز بازداشت، به ارتکاج جرم اعتراف می کند. به گفته حمیدی، وی در این سه روز به جهت اخذ اعتراف تحت شکنجه قرار داشته است. به سه متهم دیگر نیز وعده داده می شود که در صورت ادای شهادت بر علیه حمیدی آزاد خواهند شد. هر چهار متهم ابتدا و در دو دادگاه پیاپی به مرگ محکوم شده، اما پس از دستور دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد به پرونده، در دادگاه سوم تبرئه شدند، در حالیکه ابراهیم حمیدی به اتهام لواط مجددا به مرگ محکوم شد. بنا به گفته شاکی پرونده، وی تحت فشار والدین خود چنین اتهامات کذبی را مطرح کرده. شاکی پرونده در شانزدهم تیرماه سال جاری در اظهارنامه ای رسمی، این مساله را به قضات دادگاه اعلام کرده است.
دیوان عالی کشور هر دو رای دادگاه استان آذربایجان شرقی را رد کرده و دستور رسیدگی مجدد پرونده را داده، اما ظاهرا دادگاه استانی تصمیم به اجرای حکم اعدام دارد.
به گفته عفو بین الملل، ابراهیم حمیدی در حال حاضر فاقد وکیل قانونی می باشد. پیش از این، وکالت وی را، وکیل برجسته حقوق بشر، محمد مصطفایی بر عهده داشته که در اواسط مرداد ماه سال جاری، و احتمالا در ارتباط با نقش وی در طرح بین المللی پرونده سکینه محمدی، که به اتهام زنا محکوم به سنگسار شده بود و به دلیل بیم از امنیت خویش ناگزیر به ترک کشور شد. مصطفایی در ماه ژوئن نامه سرگشاده ای در مورد پرونده ابراهیم حمیدی و به منظور برجسته کردن مساله اعدام نوجوانان بزهکار در ایران نوشت.
سازمان عفو بین الملل در پایان این سند از همگان تقاضا کرد با ارسال فوری نامه به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی، روسای قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از ایران، ضمن درخواست از مقامات جمهوری اسلامی برای توقف حکم اعدام ابراهیم حمیدی و تبدیل حکم اعدام وی، با یادآوری اینکه ایران یکی از شرکای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون حقوق کودک، که استفاده از مجازات اعدام را بر علیه مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده اند را منع کرده می باشد، خواهان بررسی ادعای شکنجه وی شوند.
www.komitedefa.com
زندانی سیاسی رضا جوشن نزدیگ به 5 ماه است که در شریط طاقت نگهداری می شود
بنابه گزارش رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی رضا جوشن نزدیگ به 5 ماه است که در شرایط طاقت فرسا وغیرانسانی ، ممنوع تماس و الملاقات بسر می برد.

زندانی سیاسی رضا جوشن نزدیگ به 5 ماه است که به فرعی 6 زندان گوهردشت کرج منتقل شده است .او در محلی کاملا ایزوله و با جهان خارج از این فرعی هیچگونه تماسی ندارد.آقای جوشن همچنین در طی این مدت از داشتن تماس و ملاقات با خانواده اش محروم بوده است.

سلول زندانی سیاسی رضا جوشن در مجاورت اجاق خانه بند قرار دارد که درجه حرارت سلول او بطور مستمر نزدیگ به 50 درجه سانتیگراد می باشد.این سلول فاقد پنجره ،سیستم تهویه و وسایل خنک کننده  است.هدف از انتقال او به این سلول تحت فشارهای غیر انسانی قرار دادن این زندانی سیاسی می باشد.

او همچنین از ناراحتی حاد چشم رنج می برد که تا به حال از درمان وی خوداری کرده اند.

دستور انتقال زندانی سیاسی رضا جوشن  به فرعی 17 بند 6 زندان گوهردشت کرج و قطع تمامی ارتباطها با خانواده اش و ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی بدستور یکی از مسئولین وزارت اطلاعات و سربازجوی بند سپاه زندان گوهردشت کرج فردی بنام محبی می باشد.این جنایتکار علیه بشریت دستور دستگیریهای فعالین سیاسی،دانشجوئی، کارگران، زنان و اعتراضات قیام را در کرج صادر می کند و در اکثر موارد خود فرماندهی دستگیریها را به عهده دارد.این فرد بازجویی و شکنجه افراد را در بند سپاه خود به عهده دارد.

زندانی سیاسی رضا جوشن 25 ساله 10 آذر ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به سلولهای انفرادی  بند سپاه منتقل شدو پس از 2 ماه از بند سپاه به بند 4 انتقال یافت.مامورین وزارت اطلاعات همچنین  در روز16 آذرماه به منزل خانواده جوشن یورش بردند و خانم زهرا اسدپور گرجی مادر این خانواده  را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و پس از چند هفته بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی  به بند زنان زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. زندانی سیاسی زهرا اسد پور گرجی و فرزندش( فاطمه جوشن) پیش از این بدلیل دیدار خانوادگی با فرزندش در قرار گاه اشرف در عراق دستگیر و 14 ماه در زندان گوهردشت کرج  بسر بردند و پس از پایان محکومیت غیر انسانی خود آزاد شدند. خانم زهرا اسدپور گرجی و فرزندش رضا جوشن 19 بهمن ماه 1388 در شعبه 1 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی رئیس این شعبه به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال تبعید به زندان زنجان و 4 سال تبعید به روستای قیلار زنجان محکوم شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قرار دادن زندانیان سیاسی در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی،عدم درمان آنها و قطع تماسها و ملاقاتهای آنها با خانواده هایشان را به عنوان یک جنایت غیر انسانی محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اول شهریور 1389 برابر با 23 اوت 2010
زندانی سياسی رضا جوشن نزديک به پنج ماه است که در شريط طاقت فرسا نگهداری می شود
بنابه گزارش رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" زندانی سياسی رضا جوشن نزديگ به ۵ ماه است که در شرايط طاقت فرسا وغيرانسانی ، ممنوع تماس و الملاقات بسر می برد.
زندانی سياسی رضا جوشن نزديگ به ۵ ماه است که به فرعی ۶ زندان گوهردشت کرج منتقل شده است .او در محلی کاملا ايزوله و با جهان خارج از اين فرعی هيچگونه تماسی ندارد.آقای جوشن همچنين در طی اين مدت از داشتن تماس و ملاقات با خانواده اش محروم بوده است.
سلول زندانی سياسی رضا جوشن در مجاورت اجاق خانه بند قرار دارد که درجه حرارت سلول او بطور مستمر نزديگ به ۵۰ درجه سانتيگراد می باشد.اين سلول فاقد پنجره ،سيستم تهويه و وسايل خنک کننده است.هدف از انتقال او به اين سلول تحت فشارهای غير انسانی قرار دادن اين زندانی سياسی می باشد.
او همچنين از ناراحتی حاد چشم رنج می برد که تا به حال از درمان وی خوداری کرده اند.
دستور انتقال زندانی سياسی رضا جوشن به فرعی ۱۷ بند ۶ زندان گوهردشت کرج و قطع تمامی ارتباطها با خانواده اش و ايجاد شرايط طاقت فرسا و غير انسانی بدستور يکی از مسئولين وزارت اطلاعات و سربازجوی بند سپاه زندان گوهردشت کرج فردی بنام محبی می باشد.اين جنايتکار عليه بشريت دستور دستگيريهای فعالين سياسی،دانشجوئی، کارگران، زنان و اعتراضات قيام را در کرج صادر می کند و در اکثر موارد خود فرماندهی دستگيريها را به عهده دارد.اين فرد بازجويی و شکنجه افراد را در بند سپاه خود به عهده دارد.
زندانی سياسی رضا جوشن ۲۵ ساله ۱۰ آذر ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات در منزل دستگير و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شدو پس از ۲ ماه از بند سپاه به بند ۴ انتقال يافت.مامورين وزارت اطلاعات همچنين در روز۱۶ آذرماه به منزل خانواده جوشن يورش بردند و خانم زهرا اسدپور گرجی مادر اين خانواده را دستگير و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و پس از چند هفته بازجويی و شکنجه های جسمی و روحی به بند زنان زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. زندانی سياسی زهرا اسد پور گرجی و فرزندش( فاطمه جوشن) پيش از اين بدليل ديدار خانوادگی با فرزندش در قرار گاه اشرف در عراق دستگير و ۱۴ ماه در زندان گوهردشت کرج بسر بردند و پس از پايان محکوميت غير انسانی خود آزاد شدند. خانم زهرا اسدپور گرجی و فرزندش رضا جوشن ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۸ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسينی رئيس اين شعبه به حکم سنگين و غير انسانی ۱ سال تبعيد به زندان زنجان و ۴ سال تبعيد به روستای قيلار زنجان محکوم شدند. 
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